
 

 

  درس دوازدهم :تحليل وبررسي توسطاستادابولحسني

  باتشكرازبررسي كامل ودقيق ايشان

  

  

  تاريخ ادبيات :

   يك) سنايي غزنوي:

حكيم ابوالمجد مجدود بن آدم  شاعر و عارف معروف ايراني در  .1
 قرن ششم مي زيست. 

در آغاز شاعري مداح بود  ولي تغيير حال داد و به عرفان روي  .2
 آورد . 

 وي دوستدار آل علي (ع) بود.  .3

حديقه الحقيقه، سيرالعباد الي المعاد ، كارنامه « از آثار او مي توان  .4
  اشاره كرد.» بلخ 

  

  ابوذر غفاري: دو) 

 قمري وفات يافت. 32در سال  .1

و از بزرگان صحابة پيامبر( ص) . از مومنان » غفّار« منسوب به قبيلة   .2
 صدر اسلام بود.



 

 

  پنجمين نفري است كه اسلام آورده است.  .3

  

  سه) روضة خلد:

  اثري است به نظم و نثر به تقليد از گلستان سعدي   .1

  اثر مجد خوافي در قرن هشتم است. .2

تناسب مفاهيم و متن از آيات و احاديث و اخبار و ... استفاده به  .3
  نموده است.

    باب نوشته شده است.  18در  .4

  

  شعر آغاز فصل 

نردبان، عقل و حس انسان است    علم دين ، بام گلشن جان است /
  حديقه سنايي  

: دانش و شناخت دين مانند بامي براي  گلشن جان است ( قلمرو فكري
مي شود و اوج كمالات روح و جان است.)و عقل و باعث ارزش جان 

  احساس انسان مانند نردباني است كه آنها را به مرحلة بالاتري مي رساند.

گلشن: گلستان، گلزار / نردبان: نردبام، نوردبان *  علم: نهاد/  قلمرو زباني:
دين: مضاف اليه / بام :مسند / گلشن :مضاف اليه / جان: مضاف اليه /است: 



 

 

اسنادي *  نردبان: نهاد/  عقل و حس: مسند / انسان : مضاف اليه / فعل 
  است: فعل اسنادي * گلشن، نردبان: ساده 

علم دين مانند بام گلشن : تشبيه / جان مانند گلشن: تشبيه /   قلمرو ادبي:
 مراعات نظير: عقل، جان ، انسان عقل و حس انسان مانند نردبان : تشبيه * 

  درس دوازدهم 

                      آور رحمت  پيام

اسلام، ديني جهاني است و پيام آور آن، حضرت محمد(ص)، رحمت و 
سعادت براي جهانيان است. سخنان سرشار از حكمت پيامبر بزرگوار 
اسلام، مرز مكاني و رنگ روزگار ويژه اي ندارد. طنين دلنشين كلام 

پاك،  ايشان، فراتر از جغرافياي فرهنگي تاريخ بشري است و جان هاي
  پيوسته مشتاق شنيدن آن هستند.

  معاني واژگان :

آن، حضرت  ( پيامبر)اسلام، ديني جهاني است و پيام آور
براي جهانيان بختي) ( خوشو سعادت  ( مهرباني)محمد(ص)، رحمت
( پيامبر بزرگوار(دانش)  از حكمت  ( پر و لبريز)است. سخنان سرشار

روزگار ويژه اي ندارد. اسلام، مرز مكاني و رنگ گرامي) شريف و
و كلام ايشان،  آيند) ( دلپذيرو خوشدلنشين  (آهنگ و آواز،صدا)طنين
از جغرافياي فرهنگي تاريخ بشري است و جان هاي پاك،   ( بيشتر)فراتر

  شنيدن آن هستند.  (علاقمند و آرزومند)پيوسته مشتاق



 

 

  ساختمان واژگان:

مركب / جهانيان: وندي / ديني : وندي / جهاني : وندي / پيام آور: «  
سرشار: مركبّ / پيامبر: مركب / بزرگوار: وندي / مكاني: وندي / روزگار: 
وندي / ويژه اي: وندي / دلنشين: مركب/ فراتر: وندي / فرهنگي: وندي 

  »/ بشري: وندي / جانها: وندي / پيوسته: وندي / شنيدن: وندي 

  نقش كلمات:

پيام آور: نهاد / آن: مضاف اليه  – : صفتاسلام : نهاد/ ديني: مسند / جهاني
/ حضرت محمد(ص): بدل /  رحمت: مسند / و: حرف عطف /  سعادت : 

سخنان: نهاد/ سرشار: صفت/ حكمت: متمم اسمي /  پيامبر:  -معطوف 
مضاف اليه /  بزرگوار: صفت /  اسلام: مضاف اليه /، مرز : مفعول مكاني: 

طنين:  – ضاف اليه /  ويژه اي : صفتصفت / و رنگ: معطوف /  روزگار: م
نهاد /  دلنشين: صفت /  كلام ايشان: مضاف اليه / فراتر : مسند / جغرافياي: 

و: حرف  - متمم اسمي / فرهنگي: صفت / تاريخ: مضاف اليه/  بشري: صفت
جان ها: نهاد/  پاك:  صفت / پيوسته : قيد / مشتاق: مسند / شنيدن: ربط /  

  ضاف اليه / هستند.مضاف اليه / آن: م

  

پيام پيامبر(ص)، گنجينه و آبشخوري است كه انسانيت، همواره براي 
  تازگي و شكوفايي و شكوهمندي خود بدان، نيازمند است.



 

 

را مي » ابوذر« در اين درس، بخشي از سفارش پيغامبر اعظم(ص) به 
  خوانيم.

  

  : معني واژگان

  سرچشمه اي، آبخور)( و آبشخوري  ( مخزن)پيام پيامبر(ص)، گنجينه
براي تازگي و شكوفايي و ( هميشه)  است كه انسانيت، همواره

خود بدان، نيازمند است. در اين درس،   ( بزرگي و عظمت)شكوهمندي
« (ص) به  ( بزرگ ، بزرگ تر)اعظم  ( پيامبر)بخشي از سفارش پيغامبر

  را مي خوانيم.» ابوذر

  ساختمان واژه: 

مركب / انسانيت:  –پيامبر: مركب / گنجينه: وندي / آبشخوري: وندي 
  وندي / تازگي: وندي / شكوفايي: وندي / نيازمند: وندي 

  نقش كلمات:

پيام: نهاد/ پيامبر(ص): مضاف اليه / گنجينه: مسند / و: حرف عطف /  
كه انسانيت: نهاد / ، همواره: قيد /  براي   -  آبشخوري: معطوف / است

ازگي: متمم / و: حرف عطف / شكوفايي : معطوف/  و: حرف عطف:  ت
شكوهمندي: معطوف / خود: مضاف اليه /  بدان: متمم اسمي/ نيازمند: 

  مسند / است.



 

 

در اين: صفت/  درس: متمم /، بخشي: مفعول / از سفارش: متمم /  پيغامبر: 
  متمم/  مي خوانيم»: ابوذر« / به مضاف اليه / اعظم: صفت

  

ابوذر، خداوند متعال به سيماي ظاهر و دارايي ها و گفته هايتان نمي اي 
  نگرد؛ بلكه به دلها و كردارتان مي نگرد.

  معناي واژگان:

ظاهر و دارايي ها (چهرة)  به سيماي  ( بلندمرتبه)اي ابوذر، خداوند متعال
مي   (اعمال و رفتارتان)و گفته هايتان نمي نگرد؛ بلكه به دلها و كردارتان

  نگرد.

  ساختمان واژگان: 

ابوذر: ساده / خداوند: ساده / دارايي ها: وندي  / گفته ها: وندي  / دلها: 
  وندي / كردار: وندي 

  نقش كلمات: 

اي ابوذر: منادا / خداوند: نهاد /  متعال : صفت /  به سيما: متمم /  ظاهر: 
ته ها: مضاف اليه /و: حرف عطف / دارايي ها: متمم/  و : حرف عطف / گف

به دلها : متمم / و: حرف عطف /   متمم / تان: مضاف اليه / نمي نگرد؛ 
  كردار: متمم /تان: مضاف اليه / مي نگرد.

   آرايه:



 

 

  دارايي ها: مجاز از اموال و ثروت  * نگريستن به گفته ها: حس آميزي 

  

 

  اي ابوذر، پنج چيز را پيش از پنج چيز، غنيمت شمار.

فرارسيدن پيري، تندرستي ات را پيش از بيماري، جواني ات را پيش از 
بي نيازي ات را پيش از نيازمندي ، آسايشت را پيش از گرفتاري و 

  زندگي ات را پيش از مرگ.

  معناي واژگان:

  (باارزش بدان).اي ابوذر، پنج چيز را پيش از پنج چيز، غنيمت شمار

(  سلامتي پيري، تندرستي ات( آمدن)  جواني ات را پيش از فرارسيدن
را پيش از بيماري، بي نيازي ات را پيش از نيازمندي ، آسايشت را   ات)

  پيش از گرفتاري و زندگي ات را پيش از مرگ.

  ساختمان واژگان: 

غنيمت: ساده / جواني: وندي / فرارسيدن: وندي / پيري: وندي / 
 مركب / بيماري: وندي / بي نيازي: وندي / نيازمندي: –تندرستي: وندي 

  وندي / آسايش: وندي / گرفتاري: وندي / زندگي: وندي 

  نقش كلمات:



 

 

اي ابوذر: منادا / ، پنج: صفت / چيز : مفعول / پيش از پنج چيز: قيد /  
  . غنيمت : مسند / شمار : فعل

جواني: مفعول / ت: مضاف اليه / پيش از فرارسيدن پيري: قيد [ مسند و 
ول/ ت: مضاف اليه / پيش از تندرستي : مفعفعل حذف شده است.) / 

بي نيازي : مفعول / ت:   بيماري: قيد [ مسند و فعل حذف شده است.) /
مضاف اليه / پيش از نيازمندي: قيد[ مسند و فعل حذف شده است.) / 

  آسايشت: مفعول / پيش از گرفتاري: قيد[ مسند و فعل حذف شده است.) /
قيد[ مسند و فعل حذف  زندگي: مفعول / ت: مضاف اليه /پيش از مرگ:

  شده است.)

   آرايه:

تضاد : ( جواني ، پيري )، ( تندرستي ، بيماري) ، ( بي نيازي، نيازمندي) ، ( 
  آسايش، گرفتاري) ، ( زندگي، مرگ) * تكرار: پيش از ، ت 

  

  

  

اي ابوذر، اگر دربارة چيزي كه به آن علم نداري، از تو پرسيده شود، 
  پيامدهاي ناگوار آن در امان بماني.بگو نمي دانم تا از 

  معناي واژگان:



 

 

نداري، از  ( دانش و آگاهي )اي ابوذر، اگر دربارة چيزي كه به آن علم
( هاي ناگوار ( نتيجه، اتفاق)تو پرسيده شود، بگو نمي دانم تا از پيامد

  آن در امان بماني.  ناخوشايند و بد)

  ساختمان واژگان:

  مركب / ناگوار: وندي / در امان: وندي  –ي چيزي: وندي / پيامدها: وند

  نقش كلمات:

اي ابوذر: منادا / ، اگر:حرف ربط /  دربارة: حرف اضافه / چيزي: متمم / 
از   - كه: حرف ربط / به: حرف اضافه / آن: متمم/  علم: مفعول / نداري

بگو: فعل / [ كه: حرف ربط حذف شده ] /   تو: متمم/  پرسيده شود: فعل/
/ تا از پيامدها: متمم / ناگوار: صفت / آن: مضاف اليه / در امان: نمي دانم 

 مسند / بماني.

  

اي ابوذر، به اندازة نياز، سخن بگوي. گشاده روي و خندان باش كه 
  خداي تعالي ، گشاده روي و آسان گير را دوست دارد.

   معناي واژگان:

ذر، به اندازة نياز، سخن بگوي. گشاده روي و خندان باش كه اي ابو
و آسان گير را دوست   (خندان )گشاده روي (بلندمرتبه)،خداي تعالي

  دارد.



 

 

  ساختمان واژه:

  مركبّ / خندان: وندي / آسان گير: مركبّ  –گشاده روي: وندي 

  نقش كلمات:

ه /سخن: مفعول / اي ابوذر: منادا / ، به اندازة : متمم /نياز: مضاف الي
كه خداي تعالي:  گشاده روي: مسند /  و خندان: معطوف / باشبگوي/ 

نهاد / ، گشاده روي: مفعول / و آسان گير: معطوف / را دوست دارد: فعل 
  مركب .

  به اندازة نياز سخن گفتن: كم گوي و گزيده گوي چون در/ ...

  

تنهايي، بهتر از هم نشين بد اي ابوذر، هم نشين نيك بهتر از تنهايي است و 
است.    مثل مؤمنان، جمله چون يك تن است؛ چون يك اندام را رنجي 

  رسد، همة اندام ها آگاهي يابند و رنجور شوند.

  معناي واژگان:

اي ابوذر، هم نشين نيك بهتر از تنهايي است و تنهايي، بهتر از هم نشين بد 
  است.

است؛ چون يك  ( بدن )چون يك تن ( همگي)  مثل مؤمنان، جمله
( را رنجي رسد، همة اندام ها آگاهي يابند و رنجور( عضو، اعضا)  اندام

  شوند.   بيمار و دردمند)



 

 

  ساختمان واژگان:

هم نشين: وندي / بهتر: وندي / تنهايي: وندي / مؤمنان: وندي / رنجي: 
  وندي / آگاهي: وندي / رنجور: وندي

  نقش كلمات:

اي ابوذر: منادا/ ، هم نشين: نهاد / نيك: صفت /بهتر: مسند / از تنهايي: 
و: حرف ربط/  تنهايي: نهاد / بهتر: مسند /  از هم نشين: متمم اسمي / است 

مثل: نهاد /  مؤمنان: مضاف اليه /، جمله:  متمم اسمي / بد: صفت/ است./
يك اندام:  چون: حرف ربط/ قيد / چون يك تن: متمم مسندي /  است؛ 

همة اندام ها: نهاد / آگاهي: مفعول /   مفعول /  را رنجي: نهاد / رسد،/
  يابند و رنجور: مسند / شوند.

  آرايه: تشبيه: مثل مومنان مانن مثل يك تن است. 

مفهوم: مثل مؤمنان...  . = بني آدم اعضاي يك پيكرند/ كه در آفرينش ز 
  يك گوهرند

چو عضوي به درد آورد روزگار / دگر عضوها                                         
  را نماند قرار

  

  

  



 

 

اي ابوذر، مبادا با برادر مسلمانت قهر كني؛ زيرا كردار شايسته در هنگام 
  قهر، به درگاه پروردگار پذيرفته نمي شود.

مؤمن براي رهايي از گناه و نافرماني ، بيش از گنجشك در قفس، تلاش 
   مي كند.

  واژگان: معناي

شايسته در   ( رفتار)اي ابوذر، مبادا با برادر مسلمانت قهر كني؛ زيرا كردار
پروردگار پذيرفته نمي شود.  مؤمن براي   (پيشگاه)هنگام قهر، به درگاه

  رهايي از گناه و نافرماني ، بيش از گنجشك در قفس، تلاش مي كند. 

  ساختمان واژگان:

گاه: ساده(؟) / پروردگار: وندي / كردار: وندي / شايسته: وندي / در
  پذيرفته : وندي / رهايي: وندي / نافرماني: وندي 

  نقش كلمات: 

اي ابوذر: منادا / مبادا: شبه جمله/  با برادر : متمم /مسلمانت: مضاف اليه / 
/ ؛ زيرا: حرف ربط /  كردار: نهاد / شايسته: صفت /  قهر كني: فعل مركب 

/ ، به درگاه پروردگار: متمم قيدي  /  پذيرفته :  در هنگام قهر: متمم قيدي
  مسند / نمي شود.

مؤمن: نهاد/  براي رهايي: متمم / از گناه: متمم اسم / و نافرماني: معطوف 
كند( فعل در / ، بيش از گنجشك در قفس : قيد /، تلاش:مفعول / مي 

  معناي انجام دادن )



 

 

  

  خودارزيابي 

  چيست؟» دل ها و كردارتان مي نگرد.خداوند به « . منظور از جملة1

باطن افراد از ظاهرشان مهم تر و باارزش تر است زيرا ملاك اصلي هر 
 كاري نيت قلبي و باطني است نه ظاهر كار.

. اين درس را با درس ششم ( آداب زندگاني) مقايسه كنيد و شباهت 2
  هاي آن را توضيح دهيد.

گفتار و كردار اشاره دارند و هر دو به مفاهيم كليدي زندگي يعني آداب 
آن را يك ارزش اخلاقي مي دانند و نكوهش پرگويي و پرداختن به 

  سنجيده گويي و كم گويي و خوب حرف زدن اشاره كرده اند.

  . بيت زير با كدام بخش درس، ارتباط دارد؟3

تو خود را به گفتار ناقص          كمال است در نفس انسان سخن   
  مكن    

( بوستان                                                                                             
  سعدي )

معناي بيت: سخن و حرف زدن در وجود انسان باعث كمال و 
بلندمرتبگي است پس تو نيز مواظب باش و با سخن خود را ناقص و بي 

  سخن ) درست و به جا از  ةارزش نكن. ( استفاد



 

 

تا مرد سخن نگفته باشد / عيب و هنرش نهفته باشد. ( سخن باعث كمال و 
  پيشرفت مي شود پس مواظب باش با هر سخني خود را ناقص نكني. )

   نياز سخن بگوي. ةاي ابوذر ، سخنان بيهوده بر زبان مياور و به انداز

4 . 

  

  حكايت سيرت سلمان 

ن  رعايا چنان حقير مي نمود كه سلمان فارسي بر لشكري امير بود. در ميا
كاه بردار و به لشكرگاه  ةوقتي خادمي به وي رسيد ، گفت: اين توبر

سلمان بر.چون به لشكرگاه رسيد ، مردم گفتند: امير است.آن خادم 
بترسيد و در قدم وي افتاد.سلمان گفت: به سه وجه ، اين كار را از براي 
خودم  كردم، نه از بهر تو، هيچ انديشه مدار. اول آنكه تكبر از من دفع 

حفظ رعيت،  ةنكه از عهدشود؛ دوم آنكه دل تو، خوش شود؛ سوم آ
  روضة خلد، مجد خوافي                                بيرون آمده باشم.

  معناي واژگان:

  سلمان  ( خلق و خو)حكايت سيرت

( بود. در ميان  رعايا ( فرمانده، رئيس)  سلمان فارسي بر لشكري امير
ت ( كم ارزش، كوچك ، فرودسچنان حقيرمردمان عادي، عموم مردم)  

( كه وقتي خادمي ( نشان مي داد، به نظر مي رسيد)مي نمود) 
(خشك ( كيسة بزرگ) كاهةبه وي رسيد ، گفت: اين توبر خدمتكاري)



 

 

( محل سپاه و بردار و به لشكرگاهشدة محصولات بدون هسته يا دانه )  
سلمان بر. چون به لشكرگاه رسيد ، مردم گفتند: امير است.آن لشكر)   

سلمان گفت: به سه  (به پاي او افتاد )و در قدم وي افتاد.خادم بترسيد 
   ( براي)، اين كار را از براي خودم  كردم، نه از بهر   ( صورت، علت)وجه

از من    ( غرور و خودبيني)مدار. اول آنكه تكبر (ترس)تو، هيچ انديشه
( ةشود؛ دوم آنكه دل تو، خوش شود؛ سوم آنكه از عهد   ( دور، طرد)دفع

، بيرون آمده باشم.                                     ( مردم)حفظ رعيتمسؤليت)
  خوافي     ( بزرگي)، مجد   ( جاودان، بهشت)خلد( باغ)   روضة

حكايت: ساده / فارسي: وندي  / لشكري: وندي / رعايا:  ساختمان واژگان:
ساده / خادمي: وندي /توبره: ساده / لشكرگاه: وندي / انديشه: وندي / 

  رعيت: ساده 

./ در سلمان فارسي: نهاد / بر لشكري : متمم / امير: مسند / بود نقش كلمات:
مسند / مي ميان  رعايا : قيد /چنان: قيد /[ مفعول: حذف شده]  حقير : 

، گفت/  اين : كه وقتي: قيد / خادمي: نهاد / به وي: متمم / رسيد  نمود /
و به لشكرگاه: متمم/    : مفعول / كاه : مضاف اليه / بردار/ ةصفت/  توبر

/ .چون: حرف ربط /  به لشكرگاه : متمم / سلمان: مضاف اليه / بر: فعل 
آن : صفت / خادم : نهاد  / است//  امير: مسند مردم: نهاد /  گفتند  رسيد /

در قدم: متمم/  وي: مضاف اليه / افتاد[ مي توان فعل كنايي / بترسيد/  و 
به سه وجه: متمم  ، اين كار: .سلمان: نهاد / گفت:   مركب هم گرفت]

،  مفعول / را از براي خودم :: متمم /  كردم: فعل در معناي انجام دادن /



 

 

اول آنكه تكبر:  : قيد / انديشه مدار: فعل كنايي / ./ هيچ نه از بهر تو: متمم 
؛ دوم آنكه دل تو: نهاد /، خوش: نهاد / از من: متمم / دفع: مسند / شود

: متمم/  حفظ: مضاف اليه ةسوم آنكه[ نهاد: محذوف ] از عهد مسند /  شود؛
  / رعيت: مضاف اليه /، بيرون آمده باشم: فعل 

در قدم وي افتاد : كنايه از التماس كرد* هيچ انديشه مدار: اصلاً  مفهوم:
نترس / تكبر از من دفع شود: غرور از من دور شود/از عهدة حفظ رعيت 

بيرون آمده باشم: مسئوليت مراقبت و حفاظت مردم و زيردستان را انجام 
  داده باشم.

 

  واژگان و گروه كلمات املايي مهم: 

طنين  –سعادت و خوش بختي  –حديقة سنايي  –نردبان عقل و احساس 
 –سيما و چهرة ظاهر  –ابوذر مسلمان  –آبشخور حكمت  –زيباي پيغامبر 

وصايا و  –خطبه و وصيت   - قهر و آشتي  –مثل مؤمنان  –غنيمت و مغتنم 
حفظ  –عهده و مسئوليت  –توبرة بزرگ كاه  –رعاياي حقير  –سفارش ها 

 ي روضة خلد مجد خواف –رعيت 

  صداي گرم  -جيغ بنفش

حس آميزي: آرايه اي است كه در آن دو حس مختلف در كنار هم مي آيند و يا يك 
  خوشتر نديدمسخن عشق صداي واژه با حس غيرمرتبط به كار مي رود. از 

  يادگاري كه در اين گنبد دوار بماند.                       



 

 

 

  انواع فعل:

  رفت + م = رفتم=  بن ماضي+ شناسه= ماضي ساده .1

 مي + رفتم = مي رفتم= مي + ماضي ساده  =ماضي استمراري .2

 داشتم مي رفتم= داشت+شناسه+ ماضي استمراري= ماضي مستمر .3

 رفته بودم=  صفت مفعولي ( بن ماضي+ ه) + بود+ شناسه= ماضي بعيد .4

 رفته ام= صفت مفعولي + ام ، اي ، است، ايم ، ايد ، اند= ماضي نقلي .5

 رفته باشم= صفت مفعولي+ باش+ شناسه= ميماضي التزا .6

  بروم=  = بـ + بن مضارع + شناسه مضارع التزامي .7

 مي روم=  = مي + بن مضارع + شناسه مضارع اخباري .8

  دارم مي روم=  دار+ شناسه + مضارع اخباري=  مضارع مستمر .9

  خواهم رفت= خواه+شناسه + بن ماضي=  مستقبل ( آينده) .10

  شناسه ها= م/  ي/  د / يم/ يد/ ند 

   صفت مفعولي = بن ماضي + ه = رفته

   



 

 

نشانه ي تاكيد است.  مثال : » بـ« مي آيد اين » بـ« نكته: گاهي قبل از فعل ماضي ساده 
  رفت = برفت  = برود 

  به كار مي رفته است. » مي « : همي در ابتداي فعل به جاي 2نكته

  استمراري همي رفتم = مي رفتم = ماضي

  همي روم = مي روم = مضارع اخباري

 

سوال  10دقيقه به  8( دوستاني كه در  هاي درس دوازدهمچند تست از تست
  » هزار تومان جايزه مي گيرند. 20پاسخ دهند 

 - اند؟ (پيامدكلمات داده شده در كدام گزينه به درستي معنا شده - 1
  وجه) - رعايا

) 3قصد   - مردم فرمانبردار - نتيجه) 2راه   - عموم مردم - ) واكنش1
  اساس -عموم مردم -) انجام4صورت  - فقرا - نتيجه

يكي راه بگشاي تا بگذرم/ به جايي كه « در بيت » آبشخور « معناي  - 2
    چيست؟»  كرد ايزد ،آبشخورم

  ) روزي4    ) قسمت3    ) سرچشمه2    ) نصيب 1
  ساخت و زمان كدام فعل با بقيه متفاوت است؟ - 3
) 4    ) مي دويد 3    ) مي گفتيد2    وشيد) مي پ1

  مي رسيد
  ي تركيبات وصفي هستند؟در كدام گزينه، همه - 4
 - ) سفارش پيامبر2        برادر مسلمان -هنگام قهر -نشين بد) هم1

  مشتاق شنيدن - خداوند متعال



 

 

 - نشين نيك) هم4توبرة سنگين    -جغرافياي فرهنگي - ) كردار شايسته3
  ر رحمتآوپيام -دين جهاني

  ساختمان كدام واژه با بقية متفاوت است؟ - 5
) 4    گير) آسان3      ) خندان2    ) گرفتار1

  گويش
  كدام گزينه با بقيه متفاوت است؟ - 6
  ) بي نيازي3        ) پيري2      )جواني 1

  ) فني 4  
  آراية مقابل كدام گزينه نادرست است؟ - 7
رنگ روزگار ) سخنان سرشار از حكمت پيامبر (ص) مرز جغرافيايي و 1

  اي ندارد. (كنايه)ويژه
) پيام پيامبر (ص) گنجينه و آبشخوري است كه انسانيت، همواره بدان 2

  نيازمند است. (تشبيه)
كند. ) مومن براي رهايي از گناه، بيش از گنجشك در قفس تلاش مي3

  نظير)  (مراعات
  ) يك روز، ناگهان از آسمان آتش باريد. (تشخيص)4
  ساختمان متفاوتي دارد؟كدام گزينه  - 8
) گشاده 4    ) هماهنگي ها3    ) تندرستي2    ) پيامدها1
  رو
  ارتباط معنايي كدام گزينه با سايرين كمتر است؟ - 9
  ) زيبايي به خوش سيرتي است، نه به خوش صورتي1
چارة عشق احتمال ،    ) صبر كن اي دل كه صبر سيرت اهل صفاست 2

  شرط محبت وفاست
نه همين لباس زيباست   ت به جان آدميت) تن آدمي شريف اس3

  نشان آدميت



 

 

كه معني بماند نه صورت       ) اگر هوشمندي به معني گراي4
  به جاي

  كدام گزينه وابستة پسين از نوع صفت بياني وجود دارد؟ -10
  ) شور زندگي يكبار ديگر مردان را به خرمشهر كشاند.1
  ) جواني او در شهر آسماني خرمشهر مانده است.2
  جنگيم.ها مي) اينجا كربلاست و ما همه با يزيدي3
  ) گفت: اين توبرة كاه بردار و به لشكرگاه سلمان بر.4
  

 

 - اند؟ (پيامدكلمات داده شده در كدام گزينه به درستي معنا شده - 1
  وجه) - رعايا

) 3  قصد - مردم فرمانبردار - ) نتيجه2راه   - عموم مردم - ) واكنش1
  اساس -عموم مردم -) انجام4صورت  - فقرا - نتيجه

يكي راه بگشاي تا بگذرم/ به جايي كه « در بيت » آبشخور « معناي  - 2
    چيست؟»  كرد ايزد ،آبشخورم

  ) روزي4    ) قسمت3    ) سرچشمه2    ) نصيب 1
  ساخت و زمان كدام فعل با بقيه متفاوت است؟ - 3
) 4    ) مي دويد 3    ) مي گفتيد2    ) مي پوشيد1

  مي رسيد
  ي تركيبات وصفي هستند؟كدام گزينه، همهدر  - 4
 - ) سفارش پيامبر2        برادر مسلمان -هنگام قهر -نشين بد) هم1

  مشتاق شنيدن - خداوند متعال



 

 

 - نشين نيك) هم4   توبرة سنگين -جغرافياي فرهنگي - ) كردار شايسته3
  آور رحمتپيام -دين جهاني

  ساختمان كدام واژه با بقية متفاوت است؟ - 5
) 4    گير) آسان3      ) خندان2    ) گرفتار1

  گويش
  كدام گزينه با بقيه متفاوت است؟ - 6
  ) بي نيازي3        ) پيري2      )جواني 1

   ) فني4  
  آراية مقابل كدام گزينه نادرست است؟ - 7
) سخنان سرشار از حكمت پيامبر (ص) مرز جغرافيايي و رنگ روزگار 1

  اي ندارد. (كنايه)ويژه
(ص) گنجينه و آبشخوري است كه انسانيت، همواره بدان ) پيام پيامبر 2

  نيازمند است. (تشبيه)
كند. ) مومن براي رهايي از گناه، بيش از گنجشك در قفس تلاش مي3

  نظير)  (مراعات
  ) يك روز، ناگهان از آسمان آتش باريد. (تشخيص)4
  كدام گزينه ساختمان متفاوتي دارد؟ - 8
) گشاده 4    هماهنگي ها) 3    ) تندرستي2    ) پيامدها1
  رو
  ارتباط معنايي كدام گزينه با سايرين كمتر است؟ - 9
  ) زيبايي به خوش سيرتي است، نه به خوش صورتي1
چارة عشق احتمال ،    ) صبر كن اي دل كه صبر سيرت اهل صفاست 2

  شرط محبت وفاست
نه همين لباس زيباست   ) تن آدمي شريف است به جان آدميت3

  نشان آدميت



 

 

كه معني بماند نه صورت       اگر هوشمندي به معني گراي )4
  به جاي

  كدام گزينه وابستة پسين از نوع صفت بياني وجود دارد؟ -10
  ) شور زندگي يكبار ديگر مردان را به خرمشهر كشاند.1
  ) جواني او در شهر آسماني خرمشهر مانده است.2
  جنگيم.ها مي) اينجا كربلاست و ما همه با يزيدي3
  گفت: اين توبرة كاه بردار و به لشكرگاه سلمان بر. )4
  

  درس سيزدهم: تحليلگر:بانومحمدي نسب

  تشكرازتدريس خوب ايشان

  

  قيصر امين پور  : ���

به عنوان عضو  1382در گتوند خوزستان است . در سال  1338متولد ارديبهشت ماه 
  منتخب فرهنگستان زبان وادب فارسي انتخاب شد .

كه بخش عمده آن غزل وچندين » تنفس صبح«وي اولين مجموعه شعرش را با عنوان 
  نام دارد . » در كوچه آفتاب«قطعه شعر بود منتشر كرد. دومين مجموعه ايشان 

صفحه اي است كه ظهر عاشورا و غوغاي  28يك منظومه » ظهر روز دهم «منظومه 
  كربلا وتنهايي عشق را توصيف مي كند .




